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جلسه 4-604
دو‌شنبه - 22/06/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه بحث از شک در قیام

بحث در این بود که اگر کسی در حال هوی به سجود شک کند در قیام بعد از رکوع، آیا قاعده تجاوز جاری می‌‌شود در قیام بعد از رکوع؟ عرض کردیم مقتضای عمومات قاعده تجاوز این نیست که قبل از دخول در جزء بعدی و به صرف دخول در مقدمات جزء بعدی قاعده تجاوز جاری بشود.
ولی ممکن است کسی از صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله استفاده تعمیم بکند چون دارد رجل شک فی الرکوع و قد اهوی الی السجود قال قد رکع، در حال هوی الی السجود شک بکند در رکوع امام طبق این روایت صحیحه فرموده ان‌شاءالله رکوع انجام داده است. ما عرض کردیم بر فرض مضمون این صحیحه را بپذیریم که بعید نیست بپذیریم تعدی از آن به شک در قیام بعد الرکوع مشکل است.
اما راجع به خود مورد صحیحه ما عرض کردیم باید ببینیم آیا معنای اهوی الی السجود سقط الی السجود است که آقای خوئی معنا کردند، ‌اگر این باشد ظاهر سقط الی السجود یعنی سجد، ‌به سجده افتاد نه به سمت سجده کردن رفت و انحناء پیدا کرد به سمت سجده کردن. ولی اگر اهوی به معنای انحناء و میل و به سمت یک چیزی رفتن باشد، ‌ظاهرش این است که مجرد هوی به سجود، خم شدن برای سجده کردن، قاعده تجاوز در رکوع اگر شک بکنیم در رکوع قبل از آن جاری بشود.

بیان شواهد بر این‌که "اهوی" به معنای انحناء است نه سقوط
ما استظهارمان از استعمالات و کلمات لغویین این است که اهوی الی السجود یعنی به سمت سجده کردن رفت نه به سجده افتاد. اهوی به معنای سقط، این عرفی نیست. ما هم کلمات لغویین را نگاه کردیم، ‌مثلا تعبیر می‌‌کنند اهوی بیده الی الشیء، می‌‌گویند مدها نحوه و امالها الیه و منه اهویت الی الحجر أی مددت الیه یدی. مجمع البحرین جلد 1 صفحه 484
. یعنی به سمت او دست دراز کردن، ‌به سمت او رفتن. به سمت سجده کردن رفتن، ‌اهوی الی السجود یعنی به سمت سجده برود‌، صدق می‌‌کند وقتی خم می‌‌شود به سمت سجده رفت.
در استعمالات مثلا در کتاب خرائج و جرائح هست در جریان بردن سر ابی‌عبدالله از کوفه به شام که این افراد شقی سر ابی‌عبدالله را بالای نیزه به سمت شام می‌‌بردند رسیدند به یک دیر نصرانی، ‌یکی از این اشقیاء گفت و اهوی بعضنا الی الکف لیأخذها، دیدم یک دستی دارد شعر می‌‌نویسد کنار دیوار آن دیر، و ترجو امة‌ قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب
. می‌‌گوید و اهوی بعضنا الی الکف لیأخذها فقالت، یعنی بعضی از ما رفتند به سمت آن کف که آن را بگیرند مخفی شد، پنهان شد، دست غیبی بود، تا برگشتند دومرتبه دیدند آن دست دارد ادامه شعر را می‌‌نویسد. 
یا مثلا در کافی هست که قام ابوعبدالله علیه السلام من المسجد ثم اهوی الی المحمل الذی فیه عبدالله بن الحسن یرید کلامه (عبدالله بن الحسن در یک منزلی بود، دستگیر شده بود، امام صادق علیه السلام از مسجد برخواست، سپس به سمت محملی که عبدالله بن الحسن در او بود رفت، ‌اهوی الی المحل الذی فیه عبدالله بن الحسن یرید کلامه، می‌‌خواست با او سخن بگوید) ‌فمنع اشد المنع و اهوی الیه الحرَسی فدفعه، آن کسی که نگهبان بود آمد به سمت امام صادق علیه السلام و امام صادق را نگذاشت تا با عبدالله بن الحسن سخن بگوید
. یعنی اهوی الی الشیء به معنای به سمت او رفتن معنا شده. 
یا مثلا در خلاف جلد 1 صفحه 353 می‌‌گوید اگر کسی رکوع رفت، عرضت له علة تمنعه من الرفع (ناگهان کمرش گرفت، ‌نتوانست برخیزد) اهوی الی السجود عن الرکوع (از همین حال رکوع به سمت سجده می‌‌رود) ‌فان زالت العلة بعد هویه (اگر بعد از این‌که به سمت سجده رفت و قیام عن الرکوع را ترک کرد، خوب شد) ‌مضی فی صلاته (نمازش را ادامه بدهد، ‌نیاز به عود به قیام بعد الرکوع نیست) کان ذلک قبل السجود أو بعد الرکوع. همین که هوی الی السجود کرد، ‌اهوی الی السجود، ‌بدون قیام، چون کمرش گرفت، و لو هنوز سجده نرفته است خوب شد، ‌نیازی به برگشتن نیست. ظاهرا شیخ طوسی نظرش این بود که واجب قیام عن الرکوع بوده. بعد می‌‌گوید و قال الشافعی ان زال قبل السجود انتصب قائما. شافعی گفته اگر قبل از سجده کردن عذرش برطرف بشود برگردد چون شافعی ظاهرا قیام بعد الرکوع را واجب می‌‌دانسته می‌‌گوید محل تدارک باقی است، برگرد و قیام بعد الرکوع را ایجاد کن
. ببین پس تعبیر این است و اهوی الی السجود و لم‌یسجد.
یک روایت هم بخوانم، ‌روایت ابن ابی عمیر:‌ رأیته اذّن ثم اهوی للسجود ثم سجد سجدتین بین الاذان و الاقامة (امام علیه السلام را دیدم اذان گفت) ثم اهوی للسجود (فرق نمی‌کند اهوی الی السجود یا اهوی للسجود) ثم سجد سجدتین بین الاذان و الاقامة، خم شد سجده برود و سپس سجده کرد بین اذان و اقامه
. معلوم می‌‌شود اهوی للسجود با سجد فرق می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] اگر در مصدر اصلی ثم هوی للسجود باشد، آخه هوی به معنای سقط است. کتاب‌هایی که ما دیدیم اهوی بود. هوی به معنای سقط است خیلی بعید است هوی باشد.
پس ما استظهارمان این است که اهوی الی السجود یعنی به سمت سجده رفت، ‌مال الی السجود، انحنی للسجود.

[سؤال: ... جواب:] ما که هر چه دیدیم اهوی به معنای به سمت یک چیز رفتن آمده است. آن هوی بود که به معنای سقط بود. در لسان العرب که یک کتاب جدید است، ‌خیلی اعتباری به آن نیست، ‌هوی اهوی انهوی سقط. بیش از این ما ندیدیم. لسان العرب هم یک کتابی است که از نظر لغت شناسی کتاب معتبر نیست، جمع‌آوری است از کتاب‌های دیگر. و ما این جمله را در کتاب‌های دیگر لغت ندیدیم. ولی مهم این استعمالات است که اهوی الی السجود یعنی به سمت سجده کردن رفت. و مویدش هم عرض کردم:‌ اگر بناء بود مراد از اهوی الی السجود سجد باشد چرا اکل من القفا بکنند؟ خب می‌‌گفت سجد.
اشکال به حمل "اهوی" بر هوی کامل: این حمل موجب الغاء عنوان "اهوی" است 
و اما ادعای این‌که موثقه اسماعیل بن جابر مقید این صحیحه عبدالله بن الرحمن باشد که دارد ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض که گفتند مفهومش این است که ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی بشکه. هم آقای نائینی فرمودند هم آقای خوئی فرمودند.

جوابش این است که الغاء عنوان اهوی الی السجود لازم می‌آید، بگوییم اهوی الی السجود و سجد لازم می‌آید.
و ثانیا: این مفهوم، ‌مفهوم شرط است یا مفهوم وصف؟ خود آقای خوئی گفتند مفهوم وصف. و واقعا اگر هم مفهوم باشد مفهوم وصف است و الا مفهوم شرط ندارد این جمله چون محقق موضوع است. اگر می‌‌گفت ان کان شکه فی الرکوع بعد ما سجد یعنی شک در رکوع را مفروغ‌عنه می‌‌گرفت در خطاب نه محقق موضوع، می‌‌گفت اگر شکش در رکوع که مفروغ‌عنه است بعد از سجده باشد اعتناء‌به شکش نکند. این می‌‌شد مفهوم شرط.

و لذا ما بارها عرض کردیم آیه نبأ اگر اینجور بود که ان جائکم فاسق بالنبا یا به تعبیر دیگر النبا ان جاء به الفاسق فتبینوا، می‌‌توانست مفهوم شرط داشته باشد چون فرض گرفته نبأیی هست، ‌مفروغ‌عنه گرفته بعد می‌‌گوید خبر را اگر فاسق بیاورد از آن تحقیق کنید ولی آیه دارد ان جائکم فاسق بنبأ، ‌اگر فاسق خبری بیاورد مفهومش این است که اگر فاسق خبری نیاورد، فرض نکرده خبری هست ولی فاسق آن را نیاورده است. الفاکهة ان اعطاکها زید فکلها، این مفهوم دارد بناء بر مفهوم شرط چون مفروغ‌عنه گرفته فاکهه‌ای هست، ان اعطاکها زید فکلها. اما اگر بگوید ان اعطاک زید فاکهة فکل، مفروغ‌عنه نگرفته وجود فاکهه را. مفهومش این است که ان لم‌یعطک زید فاکهة، اگر زید میوه به شما ندهد فرض نکرده که میوه به شما کس دیگری می‌‌دهد، ‌اگر زید به شما میوه ندهد، اصلا دیگه فرض نکرده میوه‌ای به شما داده شده ولی زید نداده.

این‌جا هم در روایت نگفت که ان کان شکه فی الرکوع بعد ما سجد، مفروغ‌‌عنه نگرفته شک در رکوع را که شک در رکوع است ببینیم بعد از سجود است یا نه، اگر بعد از سجود است به آن اعتناء‌ نکن. مفهوم ان شک فی الرکوع بعد ما سجد این است که ان لم‌یشک فی الرکوع بعد ما سجد. ان لم‌یشک فی الرکوع بعد ما سجد، این فرض شک در رکوع نشده است.
تمسک محقق خوئی به مفهوم وصف روایت اسماعیل بن جابر برای تقیید "اهوی"

و لذا مرحوم آقای خوئی که اصولی قوی است گفت من به مفهوم شرط تمسک نمی‌کنم، من به مفهوم وصف تمسک می‌‌کنم. می‌‌گویم این بعد ما سجد عنوان بعد ما سجد را چرا امام اخذ کرد در کلام خودش؟ معلوم می‌‌شود سجود دخالت دارد در این حکم. پس نمی‌توانید بگویید هوی الی السجود تمام الموضوع است برای این حکم به قاعده تجاوز.
بعد هم فرموده آن ذیل موثقه اسماعیل بن جابر هم امام تطبیق کرد فرمود کل ما جاوزه و دخل فی غیره فلیمض و دخل فی غیره، ‌آن قاعده را تطبیق کرد، معلوم می‌‌شود که مهم تجاوز از محل شرعی و دخول در غیر است یعنی در جزء‌ لاحق است که او سجود است نه هوی الی السجود.

اشکال: مفهوم وصف فی الجملة‌ است

به ایشان عرض می‌‌کنیم جناب آقای خوئی!‌ خود شما قبول دارید مفهوم وصف فی الجملة است، اکرم العالم العادل نمی‌گوید لایجب اکرام العالم الهاشمی، فقط می‌‌گوید عالم مطلقا واجب الاکرام نیست، اگر مطلقا عالم واجب الاکرام بود من نمی‌گفتم اکرم العالم العادل، چون عادل هیچ نقشی دیگر نداشت در وجوب اکرام. اما بدیل ندارد این وصف عادل؟ این را نفی نمی‌کند، شاید بدیل داشته باشد، اکرم العالم العادل یک جای دیگر بگوید اکرم العالم الهاشمی. با هم تنافی ندارد. بعد ما سجد مفهوم فی الجملة دارد جناب آقای خوئی، ‌مفهوم فی الجملة‌اش این است که اگر فی الجملة قبل از سجود شک کرد به شکش اعتناء ‌کند قدرمتیقن این است که قبل از هوی الی السجود شک بکند. مفهوم مطلق که ندارد.
می‌‌گویید الغاء عنوان بعد ما سجد لازم می‌آید؟‌ نخیر، لازم نمی‌آید. فرض متعارفی را امام بیان کرد. بیان آسانی را امام مطرح کرد، یک فرض آسانی را مطرح کرد. کسی شک می‌‌کند در رکوع بعد از این‌که سجده کرد، حالا یک فرض سخت دیگری هست، ‌در نحوه بیان سخت است که شک فی الرکوع بعد ما اهوی الی السجود، ‌امام آن را بیان نکرد این‌که الغاء عنوان لازم نمی‌آید. مخصوصا به قرینه این‌که در جاهای دیگر دخول در جزء لاحق مطرح شده، این را هم به عنوان دخول در جزء لاحق مطرح کرد که تحت آن قاعده عامه بگنجد که کلما جاوزه و دخل فی غیره فلیمض. این الغاء عنوان لازم نمی‌آید که امام در جای دیگری بفرمایند در مورد رکوع استثنائا ما گفتیم بعد از هوی الی السجود شک کنید به شک‌تان اعتناء نکنید.

برخی گفته‌اند ما که دو تا جعل نداریم، یک جعل قاعده تجاوز در شک در رکوع بعد از سجود، یک جعل قاعده تجاوز در شک در رکوع بعد از هوی الی السجود، ما یک جعل داریم. و ظاهر این موثقه این است که سجود (بعد ما سجد) در این جعل نقش دارد. ‌یک جعل بیشتر نیست برای قاعده تجاوز در مورد شک در رکوع، حالا او یا بعد الهوی الی السجود باید باشد یا بعد السجود باشد، و ظاهر بعد ما سجد این است که خود سجود در موضوع جعل اخذ شده، ‌جعل هم که دو تا نیست، ‌یک جعل بیشتر نیست، ‌ظاهر موثقه اسماعیل بن جابر هم این است که بعد ما سجد در این جعل اخذ شده است ثبوتا. پس نمی‌توانیم این عنوان را الغاء‌ کنیم.

جواب می‌‌دهیم که قطعا در قاعده تجاوز عنوان دخول در سجود اخذ نشده است، جعل قاعده تجاوز جعل کلی است، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، قطعا شک در رکوع و دخول در سجود مثال است و مصداق است برای این جعل کلی و قطعا در موضوع جعل کلی اخذ نشده است. این‌جا جای این نیست که بگویید ظاهر این خطاب این است که در موضوع جعل اخذ شده است، ‌جعل رفته روی کلی خروج من الشیء و الدخول فی الغیر. شک در رکوع بعد السجود مصداقی است از مصادیق این جعل، خودش متعلق جعل نیست. یک مصداق روشنی را که با بیان ساده می‌‌شود بیان کرد امام ذکر کرده. لزومی ندارد که، مفهوم که ندارد، مفهوم مطلق، شک بکنید در رکوع بعد از سجود اعتناء به شک‌تان نکنید، یکی می‌‌گوید من شک کردم در رکوع بعد از هوی الی السجود می‌‌گوید، [امام می‌‌فرماید] حالا او را نخواستم بگویم این‌جا او را هم اعتناء نکنید، اشکالی ندارد. الغاء عنوان سجود لازم نمی‌آید اگر ما بگوییم هوی الی السجود هم کافی نیست. 
[سؤال: ... جواب:] اگر اهوی مشترک لفظی است شاید سائل نقل به معنا کرده و وقتی از امام می‌‌پرسد جوری سؤال کرد که امام فهمید مراد این است که شک کرده است مکلف در رکوع بعد از این‌که به سجده رفت، شاید برای ما مبین سؤال کرد، وقتی برای ما نقل می‌‌کرد گفت اهوی الی السجود. اگر فرض بشود اهوی الی السجود مهمل است ما دیگر خبر نداریم که شاید سؤالی که از امام کرد واضح بود و امام بطور واضح جواب داد. منتها سائل برای ما نقل که کرد لفظ مجملی را بکار برد.‌ پس اگر مجمل هم بشود لفظ اهوی الی السجود به ضرر ماست، ‌ما این را می‌‌فهمیم [و مهمل نیست] و لذا اصرار داریم بگوییم ظهور اهوی الی السجود در انحناء‌ و میل به سجود است نه سقوط به سجود. غلط است؟ [غلط نیست، فقط] مجمل حرف زده، ما نمی‌فهمیم. شاید اصلا عرف آن زمان اهوی الی السجود را می‌‌فهمید چیست. شاید اصلا عرف زمان صدور این حدیث فهمید از کلام این سائل که اهوی الی السجود یعنی چه، ما نمی‌فهمیم. پس با قرینه بفهمد، مهم این است که اگر ما نفهمیم بدرد نمی‌خورد، مجمل می‌‌شود، باید استظهار کنیم و ما هم این کار را خواستیم بکنیم که اهوی الی السجود به معنای سقط الی السجود نیست، ‌به معنای انحنی الی السجود است نه این‌که به معنای سقط الی السجود یعنی به سجده افتادن باشد.

[سؤال: ... جواب:] آن‌هایی که می‌‌گویند سقط الی السجود می‌‌گویند یعنی به سجده افتاد. ... این ممکن است، در حد احتمال می‌‌شود فرمایش شما. مثلا بگوییم سقط من السطح همین که از پشت‌بام پایش لیز خورد صدق می‌‌کند سقط من السطح و لو هنوز نیافتده. ولی سقط الی الارض باید بیفتد روی زمین تا بگوییم سقط الی الارض. در این بین سقف، ‌بین پشت‌بام، ‌اگر قرار دارد این شخص، پایش لیز خورده، این سقط من السطح و بعدُ لم‌یسقط الی الارض. ولی [آیا] این‌جا می‌‌شود بگوییم سقط الی السجود یعنی سقط من القیام، ‌از قیام سقوط کرد ولی هنوز به سجده نیافتاده است. این محتمل است معنایش، ولی می‌‌شود مجرد احتمال، [تنها فایده وجود این احتمال این است که] ما نمی‌توانیم تاکید کنیم که ظهور اهوی الی السجود انحناء الی السجود است، چون ممکن است آقای خوئی بگوید احتمال می‌‌دهیم مراد سقط [باشد] که در سجود یعنی سقط علی الارض ساجدا، ‌مثل خر ساجدا، ‌یخرون للاذقان سجدا. آقای خوئی مثل آن معنا بکند.
[سؤال: "الی" در روایت مؤید این است که اهوی به معنای انحناء است. جواب:] این مؤید درست نیست. برای این‌که هر لفظی یک تناسبی دارد ممکن است شما وقتی می‌‌گویید اهوی با الی متعدی بشود، ‌به معنای سقط هم هست ولی با الی متعدی بشود. ولی اگر می‌‌گفتی سقط با علی متعدی می‌‌شد، ‌سقط علی الارض ولی وقتی می‌‌گویید اهوی الی الارض این هم به معنای سقط علی الارض باشد ولی چون اهوی است به تناسب اهوی به الی متعدی بشود. ... ما الی را علی معنا نمی‌کنیم. اهوی تناسبش این است که با الی متعدی بشود و لو به معنای سقوط بیاید. ... سقط الیّ. بله آن‌جا هم سقط با الی بکار رفته.
مسأله 8: اعتبار انتصاب، استقرار و استقلال

مسأله 8: یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال.
اعتبار انتصاب

سه چیز در قیام معتبر است: یک: اقامة الصلب. یعنی فقرات کمرش صاف باشد. عرفا صاف باشد. دلیلش روشن است؛‌ صحیحه زراره می‌‌گفت قم منتصبا و فرمود من لم‌یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له
. و جالب این است که اقامة الصلب از مختصات قیام نیست، ‌در جلوس هم باید انسان اقامة الصلب داشته باشد. شما وقتی بین السجدتین جلوس می‌‌کنی یا در حال تشهد جلوس می‌‌کنی نباید خم بگیری خودت را، نه، ‌من لم‌یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له. اقامه صلب بکنی، صاف بنشینی، ‌صاف بایستی نه کج به طرف یمین و شمال یا به طرف جلو. 

اعتبار استقرار

نظر محقق خوئی

اما استقرار: آقای خوئی و آقای سیستانی فرمودند غیر از اجماع هیچ دلیلی ندارد. آقای خوئی در یک بحثی فرمودند در سجود و رکوع دلیل لفظی داریم بر لزوم استقرار اما غیر رکوع و سجود اجماع هست. خیلی نتیجه دارد. شما در حال حمد و سوره داشتید حمد و سوره می‌خواندید، یکی آمد رد بشود، محکم شما را هل داد، ‌آقای خوئی می‌‌گوید مهم نیست، آنی که خواندی در حالی که او شما را هل داده و بدنت تکان خورده صحیح است چون این می‌‌شود حرکت اضطراریه، قدرمتیقن از اجماع بر لزوم استقرار و طمأنیه این است که در حال اختیار استقرار و طمأنینه داشته باشید و کسی که شما را هل بدهد و بی‌اختیار طمأنینه‌تان از بین برود این مخل به قرائت شما نیست چون دلیلی نداریم بر شرطیت استقرار و طمأنیه که به اطلاق او تمسک کنیم. دلیل ما اجماع هست که دلیل لبی است و اطلاق ندارد. اما در حال رکوع و سجود که در حال ذکر هستی، اگر کسی شما را هل بدهد، چون آقای خوئی معتقد است که اطلاق لفظی داریم بر وجوب استقرار و طمأنینه در حال رکوع و سجود، آن‌جا طبق این اطلاق لفظی باید ذکر رکوع و سجود را اعاده کنیم.
[سؤال: ... جواب:] شما دارید به این ذیل کلام صاحب عروه اشاره می‌‌کنید، چون صاحب عروه گفته یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار. ایشان اشکال می‌‌کنند می‌‌گویند شما گفتید چون دلیل لبی طمأنینه و استقرار در غیر رکوع و سجود دلیل لبی است، اجماع است و اطلاق ندارد، آقای خوئی فرموده پس در حال اضطرار، طمأنینه و استقرار معتبر نیست در حالی که صاحب عروه بالاتر از این گفته، ‌گفته یعتبر در انتصاب هم ما که می‌‌گوییم انتصاب و اقامه صلب شرط است می‌‌گوید در حال اختیار شرط است. [اقول]‌ دو تا مطلب است این‌ها با هم خلط نشود: اینی که صاحب عروه می‌‌گوید تمکن از صرف الوجود قیام مع الانتصاب در داخل وقت یعنی الان اول وقت در این نماز مشکلی پیدا کردید نمی‌توانید اقامة الصلب بکنید، اما برو یک ساعتی استراحت بکن بعد بیا نماز را بخوان با اقامة الصلب چون متمکن هستی از صرف الوجود نماز با قیام منتصبا و مع اقامة الصلب، بر تو واجب است. یا شما در حال قیام بودید، ‌ذکر هم می‌‌گفتید، ‌یک چیزی از بالا آمد، یک آجری از بالا آمد شما مجبوری خم بشوی، اقامه صلب شما مختل بشود، اما متمکن هستی از اعاده این آیه‌ای که خواندی یا این ذکری که گفتی با برگشتن به حالت انتصاب. پس شما مختار هستید، ‌یعنی صرف الوجود نماز با اقامة الصلب را متمکن هستی ایجاد کنی و لو با تکرار ذیل، و لو با تکرار نماز، و لو با تاخیر نماز تا آخر وقت. این غیر از این فرمایش آقای خوئی است. آقای خوئی می‌‌گویند نه، وقتی که در حال ذکر یا قرائت در غیر رکوع و سجود کسی شما را هل داد می‌‌توانی برگردی اما لازم نیست برگردی، چون دلیل نداریم بر شرطیت استقرار مطلقا، اما در رکوع و سجود دلیل داریم، صحیحه بکر بن محمد ازدی هست که اذا رکع فلیتمکن و اذا سجد فلینفرج و لیتمکن، در حالی که رکوع می‌‌کنی باید استقرار پیدا کنی، ‌در حالی که سجود می‌‌روی باید استقرار پیدا کنی. آقای خوئی استفاده کرده که این استقرار در حال ذکر رکوع و ذکر سجود هم لازم است. آن‌جا دلیل لفظی داریم. چون دلیل لفظی داریم اگر کسی شما را هل بدهد موقع ذکر رکوع باید تدارک کنی این ذکر رکوع را. بله اگر کلا از صرف الوجود استقرار در حال رکوع و سجود هم عاجز شدی، ‌شرطیت لزوم استقرار در رکوع و سجود ساقط می‌‌شود ولی آن در صورتی است که از صرف الوجود استقرار در رکوع و سجود عاجز بشوی.
[سؤال: ... جواب:] آن‌که یک اشکال دیگری است که شما می‌‌فرمایید. این بحث دیگری است. می‌‌فرمایید این آقا می‌‌تواند قیام بکند بدون اقامة الصلب، قیام بکند اقامة الصلب او مختل می‌‌شود، بنشیند می‌‌تواند اقامة‌ الصلب بکند، ‌اصلا ما وارد این فرع نشدیم، ‌کسی وارد این فرع نشده که کسی امرش دائر است بین قیام بدون اقامة الصلب یا جلوس مع اقامة الصلب. این یک بحث دیگری است، ‌حالا این حکمش چه می‌‌شود، دست از قیام برداریم؟ یا دست از شرطیت اقامة الصلب برداریم؟ باید رجوع کنیم به ادله، ربطی به این‌جا ندارد، ‌کسی این را جایی مطرح نکرده. 
[سؤال: ... جواب:] حدیث لاتعاد جاری می‌‌شود اگر بعد از رکوع یعنی این هل دادن منشأ شد که از رکوع خارج بشود. ... یعنی ملتفت بود؟ کسی ملتفت بود او را هل داد به جوری که مجبور شد خارج بشود، آقای خوئی ملتزم می‌‌شود این نماز باطل است و باید اعاده کند. چون حدیث لاتعاد را شامل مضطر و مکره نمی‌داند بر خلاف آقای سیستانی. باید اعاده کند. چون ناسی که نیست، جاهل که نیست، ملتفت است، ‌منتها مکره شد، ‌مضطر شد، قبل از این‌که ذکر رکوع را در حال استقرار بگوید سر از رکوع برداشت، ‌بله این نماز فاقد شرط است، ‌حدیث لاتعاد هم که جاری نشد باید نماز را اعاده کند. ... فرقی نمی‌کند، ‌ناسی که نیست، ‌جاهل که نیست‌، حدیث لاتعاد از نظر آقای خوئی مختص به ناسی و جاهل است.
نظر مختار در عدم استفاده شرطیت استقرار از روایات
حالا راجع به شرطیت استقرار ما قبلا بحث کردیم گفتیم اذا سجد فلیتمکن و اذا رکع فلیتمکن
 خیلی روشن نیست به معنای فلیتمکن‌ أی فلیستقر و لیطمئن باشد یعنی شرطیت استقرار و طمأنینه را از این عبارت معلوم نیست بفهمیم. ببینید! بعضی‌ها مثل نقر کنقر الغراب می‌‌رفتند رکوع، یک لحظه بدون تمکن یعنی یک آنْ رکوع، سر از رکوع بر می‌‌داشت، یک آنْ سجود، سر از سجود بر می‌‌داشت. اذا سجد فلیتمکن یعنی بمان در حال سجود نه این‌که سریع سر از سجود برداری. این محتمل است. فلیتمکن در مقابل و لاینقر کنقر الغراب که نوک می‌‌زند یک لحظه سرش را بر می‌‌دارد. اگر این‌جور باشد ربطی به استقرار ندارد. شاید فلیتمکن به این معنا باشد. تمکن من المکان یعنی جا گرفتن، ‌و لو آن‌جا که نشسته مدام خودش را تکان می‌‌دهد. تمکن من المکان معنایش این نیست که استقرار و طمأنینه دارد. از وقتی نشسته این‌جا مدام خودش را تکان می‌‌دهد یمینا و شمالا، باز هم تمکّنَ من هذا المکان. بر خلاف آنی که یک لحظه می‌‌نشیند مثل این‌که میخ زیر بدنش باشد سریع بلند می‌‌شود، او می‌‌شود حالت یک آنْ نشستن، ‌او تمکن نیست. تمکن این است که بماند در آن مکان. اذا سجد فلیتمکن، اصلا دلیل بر شرطیت استقرار در رکوع و سجود هم می‌‌شود اجماع.
اما شرطیت استقلال، ‌تکیه بر عصا ندهی، ‌تکیه به دیوار ندهی، می‌آیستی روی پای خودت بایستی نه به عصا تکیه بدهی نه به دیوار تکیه بدهی، نه یک کس دیگری بیاید تکیه به بدن او بدهی. این می‌‌شود استقلال، روی پای خودش بایستد، ‌دلیل بر شرطیت استقلال ببینیم چیست. چون بزرگانی مثل آقای سیستانی و قبل از ایشان آقای خوئی، بزرگان دیگر گفتند این‌ها دلیلی بر شرطیت استقلال نداریم. جوان است، عصا دست می‌‌گیرد، آن هم دو تا عصا، می‌‌گویند این بازی‌ها چیست، می‌‌گوید چه اشکالی دارد، گفت صل قائما نگفت بدون عصا.
تامل بفرمایید ان‌شاءالله روز شنبه این بحث را دنبال می‌‌کنیم، پس‌فردا بحث حیل ربا است ان‌شاءالله.
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